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  چكيده

هـاي   ثبات سياسي و نظم اجتماعي و بالعكس انحطاط و زوال، يكـي از بحـث   بحث در باب

ها قبـل، يكـي از انديشـمندان اسـلامي،      سده. سياسي و اجتماعي است ةمحوري در انديش

مفهـوم عصـبيت، بـه كالبدشـكافي      ةپردازي در حيط نظريهبا رويكردي نوين، با  خلدون ابن

  . حيطة آن صورت داده است در جديديسازي  نظم و ثبات سياسي پرداخته و مفهوم

اجتمـاعي، نگرشـي    ةاجتماعي حول مفهوم سـرماي  -امروزه نيز تحليل نظم و ثبات سياسي

  . است شدههاي مختلفي را مترتب  پردازي نظريهخاص را ميان پژوهشگران گسترش داده و 

شـناخت انديشـة متفكـر بـزرگ اسـلامي،       وضـرورت بـازنگري   تبيـين  ، حاضر ةمقالهدف 

هـاي   بسياري از جنبـه ؛ زيرا عقيده بر اين است كه است و كاربردهاي كنوني آن خلدون ابن

شرايط اجتمـاعي   گيري براي قابل انطباق و بهره ،انديشة او همراه با اصلاح و جرح و تعديل

 اي از تطبيقي ميان جنبه ةاين خواسته از راه مطالعرسيدن به رسد  نوين است و به نظر مي

پـذير   امكـان  ،لاتض ـعنوان راه حل بسياري از مع يكي از مفاهيم عصر جديد به وانديشة او 

خلدون در بـاب عصـبيت و مقايسـة     كه با تحليل محتواي انديشة ابن هدف اين است. باشد

منظور قابل فهم ساختن هـر چـه    پرتويي نو بر انديشة او به ،آن با مفهوم سرماية اجتماعي

  .شود تاباندهر و حل معضلات جوامع كنوني بيشتر آن براي مردمان اين روزگا

توانـد در   خلـدون مـي   سياسي ابن -دهد كه انديشة اجتماعي ها و نتايج مقاله نشان مي يافته

تحليلـي مناسـبي بـراي تبيـين      -پرتو مفـاهيم مـدرن بـازخواني شـده و امكانـات نظـري      

  . دهد دستاي اجتماعي به ه سرمايه

  
  . ثبات سياسي و جتماعي، دولتا ةعصبيت، سرماي: يكليد هاي هواژ
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  مقدمه

هـا   مسلماني كه در عرصة سياسـت و در چـارچوب تغلـب و زوال حكومـت     انيكي از دانشمند

او در قرن هشـتم هجـري   . است خلدون محمد بن عبدالرحمن بنپردازي زده است،  دست به نظريه

، از ترين اثرش عنوان مهم هب ،مقدمهكتاب او به نام . در تونس متولد شد) ميلادي 14 قرن(قمري 

، دارداهميـت بـالايي    اما آنچه از او بـراي مـا   ؛است شدهتحليل و تفسير بسيار  سوي پژوهندگان،

اي كه به بيـان امـروزي بـين     رابطه. توجه وي به عرصة سياست و ديالكتيك عرصة حكومتي است

و  خلـدون  ابـن سـي  عصـبيت، محـور افكـار سيا   . مدني و حكومت براي او جاي تحليل دارد ةجامع

رابطـة عصـبيت و   . هاي سياسي و اجتماعي و شالوده و مبناي تمـدن از نظـر اوسـت    زيربناي ايده

كتيكي، هرج و مرج و فساد و انحطاط از مباحث حفظ حكومت و حتي در يك حركت ديالتغلب و 

  . است خلدون ابنكليدي مقدمة 

خـود پرداختـه و در صـدد تحليـل و      ةهاي جامع ـ ها قبل به تحليل نابساماني قرن ،خلدون ابن 

بـراي   او. اند پرداز انحطاط دانسته نظريهاي كه برخي، او را  گونهبه  واكاوي علل انحطاط آن برآمده،

تـاريخ   وي. كنـد  نظمي سياسي و اجتماعي عصر خود از كليدواژة عصبيت اسـتفاده مـي   تحليل بي

بـراي تحليـل    ؛ سـپس يابـد  بل از خود مينگاري ق و نقصاني را در تاريخ كند ميگذشته را واكاوي 

پـردازي   نظريـه به  يو .نامد مي »علم عمران« گذاري كرده و آن را درست تاريخ، علمي نوين را پايه

  . كند عصبيت ياد مي نظريةآن با عنوان  پردازد و از امل انحطاط در جوامع اسلامي ميوعدربارة 

رائه ااجتماعي تعريف واحدي  ةز مانند سرمايعصبيت ني دربارة، خلدون ابنن آراء ااز نظر شارح

خود تعريف جامع و مـانعي از آن   ،خلدون ابناست كه  آنيكي از دلايل اصلي اين امر . تنشده اس

و كـاركرد آن را در سراسـر مقدمـه مـورد      أها و منش ـ در سرتاسر مقدمه ارائه نكرده و فقط ويژگي

سـازي مفهـومي عصـبيت در     سـعي در شـفاف   به همين دليل محققاني كـه . مداقه قرار داده است

 ،بكـر و  بـارنز بـراي نمونـه    ؛اند اي آن را تعريف نموده گونهبه  هر كدام ،اند هداشتفكري او  ةمنظوم

عصـبيت را بـه    حسـين بشـيريه  . ندا هترجمه كرد) 319: 1358بكر،  و بارنز( »روح گروهي«عصبيت را 

جمعي معطوف به قدرت اسـت   ةعصبيت اراد«: دنويس كند و مي تعبير مي »ارادة معطوف به قدرت«

  . )108: 1372بشيريه، ( »كه مبتني به نوعي همبستگي است

 ،عصـبيت  ،خلـدون  ابـن آن اسـت كـه از نظـر     رسيدآن به اجماع باب  توان در مي كه اما آنچه

ترين عامل تشكيل دولت است كه مردم را به يكـديگر   گيري اجتماع و مهم ترين عنصر شكل اصلي

و بـه سـوي كسـب قـدرت      كـرده تعـاون و همكـاري آمـاده     ،ل ساخته، آنان را براي همياريمتص
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بخش و متحدكننـده اسـت    يگر عصبيت يك عامل وحدتبه عبارت د. دكن شان مي سياسي هدايت

  . دهد افراد را به هم پيوند مي ،كه از لحاظ رواني و تاريخي

هاي مشـترك و پيونـدها در نظـم     شهاي اجتماعي، ارز بحث در باب همبستگي ،ي ديگرسواز 

در فلورانس قـرن شـانزدهم كـه    . گردد هاي گذشته بازمي در غرب نيز به دوره سياسي و اجتماعي

ثبات نهادهاي جمهوري در اعصار باستان و نيز ايتالياي عصر رنسانس بوده  بازتاب دهندة تاريخ بي

ه موفقيت و شكست نهادهـاي آزاد  ش نتيجه گرفتند كانو چند تن از معاصر نيكلو ماكياولياست، 

   .)155: 1380پاتنام، (بستگي دارد  1شان به ويژگي شهروندان يا فضيلت

زده از ثبات و نظم سياسي در كشـور مـوطن خـود     در سدة نوزدهم كه دل ،آلكسي دوتوكويل

ظـم  پايه و اساس ن ،براي او زندگي جمعي. بود با سفر به آمريكا، تحت تأثير اين كشور قرار گرفت

پـردازان   و نظريـه  دوتوكويـل آنچـه بـراي   . باز و فـرا اشـرافي بـود    اجتماعي در يك سيستم نسبتاً

شـغولي بـه زنـدگي    م مدرن بود كـه دل  ةاجتماعي اهميت داشت، فردگرايي مفرط حاصل از جامع

بـراي  . كـرد  را تـرويج مـي   ميلي به ورود و مشـاركت در امـور عمـومي    بي و خصوصي و خانوادگي

ي كلاسيك، سؤال بنيادي اين بود كه اگر هر فرد درصدد كسب حداكثر نفع شخصـي  شناس جامعه

آنچـه جامعـه را بـه يكـديگر پيونـد       ،توان به نظم اجتماعي نائل شد؟ به عبـارتي  است، چگونه مي

نگرانـي بسـياري از    ،تنزل روابط اجتماعي در نتيجة صـنعتي شـدن و مدرنيتـه    دهد، چيست؟ مي

از آن با عنوان كاهش اعتماد اجتمـاعي سـخن    زيملاه داشت، چيزي كه شناسان را به همر جامعه

هـاي همبسـتگي    نيز دغدغه اميل دوركيم و پارسونزانديشمندان اجتماعي ديگري چون . گفت مي

مفهوم انسجام اجتمـاعي در  . كردند ميرا در نظم اجتماعي و سياسي واكاوي  اجتماعي و نقش آن

؛ )2: 1388آبـادي،   صالحي اميري و عظيمـي دولـت  (است  يل دوركيمامبدون شك وامدار  ،شناسي جامعه

هاي مشترك و نقش آن در تسهيل امور، چـه فـردي، چـه جمعـي در      ها و ارزش اما بحث از پيوند

 آن محـور هـا در حـول    پـردازي  نظريـه اجتمـاعي و   ةمفهوم سرماي. سدة بيستم به اوج خود رسيد

اي از  در مقالـه  1916كارگيري ايـن مفهـوم بـه سـال     ه ب ةريش. كند ميتأكيد  امراين بر خوبي  به

يي و نقش گردد كه براي اولين بار آن را در بحث از مراكز اجتماعات مدارس روستا بازمي ،هانيفان

در  2جـان جيكـوب   ،60 ةدر ده ـ. جلـب نكـرد  اما توجه چنـداني را   ؛مشاركت اجتماعي وضع كرد

سـازي و   امـا مفهـوم  . كردنـد بـرداري   بهره از آنتصاد ، در اقلوري 70 ةدهدر ريزي شهري و  برنامه

هـاي   انديشمندان مختلـف از رشـته   از سويبه بعد  80دهة  ازپردازي در حول و حوش آن  هينظر

                                                 
1.Virtue 

2. Jacobs 
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تعاريف ثابتي ارائـه   ،باب سرماية اجتماعي در. صورت گرفت فوكوياماو  پاتنام، كلمنمتفاوت چون 

اما  ؛سازي آن زده است علمي خود دست به مفهوم ةهر محقق بر مبناي نگرش و علاق. نشده است

اجتماعي سرمايه و منابعي  ةمنظور از سرماي: اين است كه آيد آنچه از ميان تمام اين تعاريف برمي

دست آورنـد و آن را بـا معيارهـايي    ه از طريق پيوند با يكديگر بتوانند  ميها  است كه افراد و گروه

انسـجام و   ، وبه مسائل عمومي، مشـاركت در مسـائل عمـومي   نسبت آگاهي، نگراني  ،چون اعتماد

دانـد كـه    جمع بـالقوه يـا واقعـي مـي    « آن را بورديوطور كه  همان. دنشناس همبستگي گروهي مي

اي با دوام از روابط كمابيش نهادينه شدة آشنايي و شناخت متقابل يا عضـويت در   حاصل از شبكه

جمعـي برخـوردار    ةخـود را از پشـتيباني سـرماي    اي كه هر يـك از اعضـاي   شبكه. يك گروه است

اجتمـاعي   ةامروزه توجه بـه سـرماي   .)147: 1384، بورديو( »سازد كند و آنان را مستحق اعتبار مي مي

بـه سـنجش    متفـاوت هـاي   محققان مختلف با رويكـرد . هاي مختلف رو به افزايش است شاخه در

توجه به تـأثير سـرماية   . پردازند اجتماعي مي گوناگونهاي  اجتماعي و ارتباط آن با پديده ةسرماي

. گرايي در سـدة بيسـتم رو بـه افـزايش اسـت      اجتماعي در سياست نيز تحت رويكرد نو دوتوكويل

توانـد در بهبـود    اجتماعي چه نقشي مي ةسرماي اند اين است كه آنچه دانشمندان بدان توجه كرده

در كيفيت حكمراني مـؤثر باشـد و يـا     تواند چگونه مي عملكرد سياسي داشته باشد و يا به عبارتي

  .چقدر استسرماية اجتماعي بالعكس تأثير عملكرد سياسي در افزايش و كاهش 

بررسـي  و  ،از عصـبيت  خلـدون  نباپردازي  نظريهسازي و  مفهوم ةدر بيان مسئله با بررسي اولي

اي  ، رابطـه )اي تهبـه عنـوان يـك مفهـوم فرارش ـ    (هاي اخير  اجتماعي در سده ةسازي سرماي مفهوم

يجـاد بيناذهنيـت   ها و ارتباطـات در ا  نقش پيوند. كنيم مشاهده ميظاهري را ميان اين دو مفهوم 

ايـن مفـاهيم   فصل مشترك به عنوان ن اجتماعي و نقش آن در تسهيل امور مشترك، ميان عاملا

عصـر متفـاوت،    اي كه در دو دو مقوله دهد؛ سوق مي نظريهمقايسة اين دو مفهوم و  به سويما را 

 به همين دليل، مـا سـؤال خـود را در   . ذهن گروهي از انديشمندان را به خود مشغول داشته است

  : نماييم اين تحقيق چنين مطرح مي

  اجتماعي وجود دارد؟ ةبا سرماي خلدون ابنفكري  ةچه نسبتي ميان عصبيت در منظوم

  : اهد بودگونه خو اين پژوهشبنا به طرح سؤال، فرضية ما نيز در اين 

با يكديگر ارتباط  -شاخص ثبات سياسي گرفتننظر با در -اجتماعي ةعصبيت و سرماي

  . دارند) تشابه( مستقيم
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  روش تحقيق

و نيز تحليل محتوا و توصيف جزئيات اين دو  1اي حاضر روش مقايسه ةمقالروش تحقيق در 

براي توضيح و تبيين ماهيت هاي مناسب  رسد يكي از راه روشي كه به نظر مي بوده است؛مقوله 

  . هاست ها و تفاوت براي درك شباهت يمفيد و مناسب ةكنند دو مفهوم اصلي مقاله و نيز ياري

   

  هدف تحقيق

 ،هدف نزديك از اين پژوهش. شود ، به دو هدف دور و نزديك تقسيم ميمقالهاين هدف 

اما  ؛بات اجتماعي و سياسي استاي ميان دو مفهوم و تبيين ارتباط آنها با نظم و ث بررسي مقايسه

است و  خلدون ابنمتفكر بزرگ اسلامي،  ةهدف دور مقاله، ضرورت بازنگري در شناخت انديش

او همراه با اصلاح و جرح و تعديل قابل انطباق و  ةهاي انديش اينكه بسياري از جنبه اعتقاد بر

از راه مطالعة تطبيقي  دفهرسد اين  گيري براي شرايط اجتماعي نوين است و به نظر مي بهره

عنوان راه حل بسياري از معضلات ه او با يكي از مفاهيم عصر جديد ب ةاي از انديش ميان جنبه

 . پذير باشد امكان

 

  اجتماعي ةسازي مفهومي عصبيت و سرماي شفاف

 عصبيت .1

كه اگر مرد از حريم قبيله و دولت خويش دفاع  چنان ؛لغت به معني تعصب است عصبيت در

 مزبورواژة . شود عصبيت به خرج داده است ند و با جديت در راه پيروزي آن بكوشد، گفته ميك

زيرا ايشان كساني  ؛كه نزديكان و خويشاوندان پدري انسان هستند است »عصبه«مشتق از ريشه 

به معني  »عصب« ،از اشتقاق اين كلمه. كنند هستند كه از حريم اعضاي خاندان خويش دفاع مي

 »عصبيه«خره روابط و قرابت را و بالأ شود استعمال مي به معني رابطه »عصابه«يوند و ربط و پ

قبل از اسلام عصبيه عبارت بوده . نيز مستعمل بوده است خلدون ابناين اصطلاح قبل از . ندا هناميد

 از« معروف بدوي كه ةبر فلسف كارانه براي نياز و هدف مشترك بناورانه و تجاوزركيك مبارزة كو« از

 سازي جديد دست به مفهوم خلدون ابن؛ اما )20: 1357رادمنش، ( »برادرت دفاع كن و لو مجرم باشد

از عصبيت  خلدون ابنبراي فهم منظور . پردازد پردازي مي نظريهزند و در حول آن به  اين واژه مي

واضح مطرح  طوره بايد به اين نكته توجه داشت كه به دليل آنكه او تعريف جامع و مانعي را ب

                                                 
1. comparative 
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  . هم نيستند آن به عمل آمده است كه حتي برخي قابل جمع با ةير مختلفي در حيطكند، تفاس نمي

عصبيت عبارت است از نيرو و توانايي : تعريف اول: دو تعريف از عصبيت دارد ،عيادبراي نمونه 

 ،شارل عيسوي؛ )22: همان( »قدرت و نيرومندي يك ملت را عصبيت گويند«: و تعريف دوم »دولت«

نيز همبستگي بسيار محكم،  كاهن گلود. كند آن را روح جمعي و همبستگي اجتماعي تعريف مي

براي  نيز روح جماعت را دو سلان. گنجاند تعريف عصبيت مي ارادة مشترك و اتحاد گروه را در

ر دو عصبيت نمايشگ« ز عصبيت تعريفي خاص داردا ادموند. برد كار ميه رساندن تعريف عصبيت ب

هاي اجتماعي  يعني پيوندهاي اجتماعي ضامن همكاري همة گروه: 1واقعيتي عيني. 1: چيز است

  . از هر دسته و طبقه

، رادمنش(هاست  يك از گروه يعني احساس يا وجداني كه موجب تعلق هر: 2واقعيتي ذهني .2

1357 :29( .  

آنجا كه حكايت پسران . ردبه مقدمه رجوع ك در باب عصبيت، بايد خلدون ابنبراي فهم نظر 

خواهند برادر خود، يوسف را با خود به صحرا ببرند و يعقوب  پدر اجازه مي يعقوب را زماني كه از

و براي نمايش  كند بازگو ميورزد،  امتناع مي ،يوسف توسط گرگ شدندليل ترس از پاره ه ب

كه  گ او را بخورد در حاليگر اگر«: كند ن انتخاب ميآجواب پسران را از زبان قر ،اهميت عصبيت

در تفسير اين . )14سورة يوسف، آية ( »ماي ما گروهي قدرتمند هستيم، در اين صورت ما زيان ديده

تواند  گرگ در اينجا مظهر تهاجم و ستمكاري است كه مي. 1: گونه استنباط كرد توان اين آيه مي

ديده خواهند  ن افراد است وگرنه زيانبراي رفع تهاجم نياز به اتحاد ميا. 2 هر فرد يا گروهي باشد

  . اينجا خانوادة يعقوب است ترين عصبيت، عصبيت خويشاوندي است كه سمبل آن در قوي .3شد 

بدون  بخواهد دارد كه اگر اتحاد و همبستگي وجود نداشته باشد و انسان عقيده خلدون ابن 

اند و در  كس دان خويش تنها و بيكه در خان اما آنان و«: تواند وابستگي ادامة زندگي دهد، نمي

كسان نسبت به ياران خويش  گونه اينيك از  ميان آنان عصبيت نيست كمتر ممكن است هيچ

غرور قومي نشان دهند و هرگاه در روز جنگ آسمان تيره و تار شود و مصيبتي پيش آيد هر يك 

 »گريزند اي مي و به گوشهجويند  از آنان از بيم و وحشت و فروماندگي و خواري رهايي خود را مي

  . )241: 1362خلدون،  ابن(

عصبيت نوعي رابطة تأنيسي است كه در خدمت حيات و  ،خلدون ابنبه عبارتي در انديشة 

به  ؛ميان افراد است گستردههاي  پيوند عصبيت حالتي است كه موجد. بقاي فرد و جمع قرار دارد

                                                 
1. Objective  

2. Subjetive  
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تواند  گروه حاكم است و مي واحدي بر جهة همتشود و و اي كه فرد در گروه ذوب مي گونه

نشين  ويژگي بارز گروه باديه ،عصبيت. هاي اجتماعي باشد معياري براي استحكام و قدرت گروه

تعاون و همكاري دليل شرايط و نوع معيشت بدوي ه ب ،بدوي ةدر ميان اعضاي جامع ؛ يعنياست

  . وجود دارد

هاي  مردم و شرايط اجتماعي خاص به گونهبنا به شيوة معاش  خلدون ابنعصبيت در منظومة 

 سازد كه شناخت اين انواع ما هاي مختلفي را بر جامعه مترتب مي شود و پيامد مختلف پديدار مي

 .2 عصبيت خويشاوندي .1: رساند ياري مي خلدون ابنسازي مفهومي آن در انديشة  را در شفاف

پيمان  ،لف سوگندي است كه بدان با همدر توضيح بيشتر اين موارد بايد گفت، ح: حلف .3ولاء 

. شود بندند و به معني عهد و پيمان نيز آمده است و بر مطلق سوگند هم اطلاق مي دوستي مي

. كند حتي اگر با هم پيوند خوني و خانوادگي نداشته باشند قبايل را به هم نزديك مي ،حلف

رابطه « شود اي حاصل مي د يا قبيلهبين فرد يا افرا واسطه ولاءه اي را كه ب رابطه ،خلدون ابن

ما در . اي وجداني دارد شود انگيزه حمايتي كه از اين نوع پيوند ايجاد مي زيرا ؛نامد مي »وجداني

  . كنيم كه وراي پيوندهاي خوني و نسبي است اينجا عصبيتي را ملاحظه مي

كه اعضاي گروه به اين. بيان شد انواع عصبيت در داخل قبيله پيش از اين: عصبيات مختلف .4

خون و  ،)ارزش مشترك(حلف  ،ولاء مانند- رسانند با هم پيوند دارند و به هم ياري مي ييلچه دلا

هاي مختلف بدون اينكه نسب و خويشاوندي  اما سؤال اين است كه گروه بيان شد؛ - خويشاوندي

ي تبيين اين پيوند برا خلدون ابن هم ارتباط برقرارمي كنند؟ باشند چگونه بابا يكديگر داشته 

دين، يكي از عوامل تقويت كنندة عصبيت . داند را عامل اين پيوند مي »عصبيت عام«گروهي،  برون

 ةدر زيرمجموعآن را اينجا ما  در كه-عصبيت ديني . كند است كه چنين كاركردي را تقويت مي

دهد  ارتباط ميهاي خاص را به هم  عصبيتي است كه عصبيت -يما ههاي مختلف قرار داد عصبيت

هاي اين عصبيت با عصبيت قومي كه محور  يكي از تفاوت. نمايد تري را ايجاد مي و قدرت بزرگ

به عبارتي برخلاف  ؛مكاني بودن آن است فرازماني و  فرا ،دهد ميرا تشكيل  خلدون ابن ةانديش

رود و در  ميو با گذر زمان نيز از ميان ن) نشيني باديه(عصبيت قومي، محدود به مكان نيست 

  . قابل تهييج است ،برخلاف عصبيت قومي همميان رفتن  صورت از

توان در باب تفاسيري كه از عصبيت صورت گرفته آنها را در دو جنبة مختلف  در هر حال مي

: 2004جمشيديها، ( 2و ديگري كارگزاري انساني 1جنبة ساختاري اجتماعي ييك :متمايز ساخت

اين مفهوم را در چارچوب زماني و مكاني خاص قرار داده و كاركرد  ،جنبة ساختار اجتماعي .)120

                                                 
1. Social Structure 

2. Human Agency 
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نشيني  زند و عصبيت را زادة شرايط اقتصادي و ساختار خاص در باديه زماني آن را كنار مي فرا

توان از  دهي آن تمركز دارد و مي طبيعت انساني در شكل راما تفاسير كارگزاري انساني ب ؛داند مي

تنگ  ةدارد تا زماني كه انسان وجود دارد آن را از داير از عصبيت وجود طريق اين تفاسير كه

به . هاي مختلف ايجاد نمود امكان استفاده از آن را در زمان ،نشيني خارج و با جرح و تعديل باديه

. خود نيز از هر دو تفسير براي تحليل عصبيت استفاده كرده است خلدون ابنرسد  نظر مي

 ةهايي از نوع ياريگري هستند كه خارج از حيط در حضارت نمونهعصبيت ديني و عصبيت 

و اين واقعيت مد نظر  اند برداري قرار گرفته مورد بهرهنشيني قرون وسطايي بوده و قبل از آن  باديه

 . بوده است خلدون ابن

  

  سرمايه اجتماعي .2

بر عوامل نظم و هاي جمعي و تأثير آن  ها و شبكه طور كه بيان شد، توجه به همكاري همان

اي از اين  نمونه ،، فيلسوف اسكاتلنديديويد هيومشايد گفتة . گردد مي هاي دور باز توسعه به گذشته

رسد و براي هر دو ما سودمند است كه من  من فردا مي ةشما امروز رسيده و غل ةغل«: توجه باشد

بت به شما ندارم و شما من هيچ محبتي نس. امروز با شما كار كنم و شما فردا به من كمك كنيد

كشم و اگر به انتظار  بنابراين من زحمتي به سود شما نمي. نيز همين احساس را نسبت به من داريد

دانم نااميد خواهم  اما من مي. كنم رفتار متقابل با شما همكاري كنم در واقع به نفع خودم كار مي

كنم پس شما را به حال خود رها شناسي و رفتار متقابل شما تكيه  شد و نبايد بيهوده به حق

كند و هر دوي  ها تغيير مي فصل. كنيد كنم تا تنها كار كنيد و شما نيز همين رفتار را با من مي مي

  . )1: 1385پور،  شارع( »ايم ما محصولمان را به خاطر فقدان اعتماد و امنيت متقابل از دست داده

ب اقتصادي فقدان اعتماد متقابل و همكاري اي روشن و صريح آثار و عواق گونهبه  اين داستان

  . رود ها با عنوان سرماية اجتماعي سخن مي امروزه از اين هنجارها و شبكه. دهد را نمايش مي

باب تعريف اين مفهوم وجود  قبل از تعريف سرماية اجتماعي بايد توجه داشت كه اجماعي در

دو عامل  را در توان علت آن است كه مي سرماية اجتماعي تعاريف مختلفي به عمل آمده از. ندارد

اين هاي كيفي  جنبهاين عوامل تعريف سرماية اجتماعي با توجه به  يكي از. جو كردو جست

به  ؛)10: 1387صالحي اميري، (شود  مفهوم است و ديگري منظري است كه به آن نگريسته مي

هاي نظري متفاوت به  هاي تخصصي خود و ديدگاه مبناي رشته عبارتي متفكران هركدام بر

  باب آن ايجاد كرده غناي مفهومي، ابهاماتي را نيز در اند كه علاوه بر تعريف و تفسير آن پرداخته

ارتباطات مهم «: آن اينكه و سه كلمه بيان كرد توان در مفهوم اصلي سرماية اجتماعي را مي. است



  45/  ...تحليلي  اجتماعي؛ ةخلدون و سرماي عصبيت ابن

 

قادر به انجام آن  ه به تنهايي يازنند ك ، مردم دست به كارهايي ميايجاد ارتباط در پي. »هستند

داني مهم نيست، مهم  اينكه چه مي«: نيستند يا براي انجام آن مشكلات فراواني خواهند داشت

چكيدة بخش  ،المثل معروف اين ضرب. )528: 1384وولكاك و نارايان، ( »شناسي اند كه مي كساني

سازي  پردازاني كه درصدد شفاف يكي از نظريه. اعظم خرد متعارف دربارة سرماية اجتماعي است

، پاتنامكه مانند  او. است فوكوياما، ورزيدهمفهومي سرماية اجتماعي، به تعريف آن مبادرت 

سرماية اجتماعي را به سادگي «: گويد ، ميكردهسطح كلان بررسي  سرماية اجتماعي را در

يف كرد، كه اعضاي هاي غيررسمي تعر ارزش معيني از هنجارها با ةتوان به عنوان مجموع مي

هنجارهايي كه توليد . گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است در آن سهيم هستند

بايد شامل سجايايي چون صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات ساً كنند، اسا سرماية اجتماعي مي

نيز توجه  ها شبكه وجوده بسرماية اجتماعي او درتعريف . )12-11: 1379فوكوياما، ( »دوجانبه باشند

از ديدگاه سرماية «: كند سرماية اجتماعي چنين مطرح مي ارتباط با او مفهوم شبكه را در. دارد

صورت يك ارتباط ه اجتماعي، شبكه به عنوان نوعي سازمان رسمي به تعريف درنيامده بلكه ب

يا  هنجارها عاملان منفرد است كه در گروهي از ،شبكه. شود اعتماد تعريف مي اخلاقي مبتني بر

. ها و هنجارهاي لازم براي دادوستدهاي متداول بازار مشترك هستند هاي فراتر از ارزش ارزش

هنجارهاي ساده و دوسويه مشترك  گيرند از اين تعريف جاي مي هايي كه در هنجارها و ارزش

ادامه  اند، ايجاد كرده يافته هاي ارزشي پيچيده كه مذاهب سازمان دوست گرفته تا نظام بين دو

  . )69: همان( »يابد مي

 پاتنامسازي اين مفهوم پرداخت،  پردازان سرماية اجتماعي كه به شفاف يكي ديگر از نظريه

مفهوم سرماية اجتماعي را درسطح كلان سياسي، اقتصادي بررسي  فوكويامااو نيز چون . است

اية اجتماعي را سرم ،پاتنام. نشيند حكمراني خوب به مداقه مير و نقش آن را د كند مي

داند كه همكاري و  ها، هنجارها و اعتماد مي هاي اجتماعي از قبيل شبكه هاي سازمان ويژگي

منظور از «: گويد او مي. )95: 1384پاتنام، (كنند  هماهنگي براي كسب سود متقابل را تسهيل مي

هاست  ها و شبكهسرماية اجتماعي، در اينجا وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجار

از . )285: 1380پاتنام، ( »توانند با تسهيل اقدامات هماهنگ، كارايي جامعه را بهبود ببخشند كه مي

 طلبي كه در معضلات عمل جمعي و فرصت غلبه بر باب سرماية اجتماعي، موفقيت در نظر او در

بازي در آن انجام تري كه  شود، به زمينة اجتماعي گسترده نهايت به ضرر خود افراد تمام مي

شكل  اي كه سرماية اجتماعي عظيمي را در همكاري داوطلبانه در جامعه. بستگي دارد ،گيرد مي
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  . گيرد هاي مشاركت مدني به ارث برده، بهتر صورت مي هنجارهاي عملي متقابل و شبكه

حدي سرماية اجتماعي ذات وا«: كند تعريف مي شمبناي كاركرد اجتماعي را بر ةسرماي ،كلمن

اولاً همة آنها مشتمل : هاي گوناگون است كه دو عنصر مشترك دارند اي از ذات نيست بلكه مجموعه

هاي خاص كنشگران را در داخل محدودة  اند و ثانياً برخي كنش اي از ساختارهاي اجتماعي برجنبه

تحقق  است، يعني اشكال سرمايه، مولد اجتماعي برخلاف ساير ةسرماي. كنند ساختار تسهيل مي

؛ براي )49: 1384كلمن، ( »گرداند مي پذير امكان شوند نبودش محقق نمي اهداف معيني را كه در

  :رسد اي از منابع است كه در سه شكل به ظهور مي سرماية اجتماعي مجموعه كلمن

اگر الف كاري براي ب انجام دهد و به ب اعتماد داشته باشد كه در : تكاليف و انتظارات) الف

اين . آورد وجود ميه بران خواهد كرد، اين امر انتظاري براي الف و تكليفي براي ب بآينده ج

اينجا مفهوم اعتماد بسيار  در. تصرف الف است دهد كه در اعتبار معني مي ةتكليف همچون برگ

  .شد رسد الف به ب اعتماد دارد كه ديونش بازپرداخت خواهد مهم به نظر مي

ا دستيابي به اطلاعات است كه ب ،ري از سرماية اجتماعيشكل ديگ :مجاري اطلاعاتي) ب

د روز و اطلاعات در اين باب است زني كه به دنبال م ،براي مثال ؛روابط اجتماعي پيوند ذاتي دارد

  . كند از دوستانش به عنوان منبع اطلاعاتي استفاده مي

ثال هنجارهاي نافذي براي م اند؛ اجتماعي ةهنجارها نيز شكل ديگري از سرماي: هنجارها )ج

ساعات  يك شهر، در آورند كه اشخاص در وجود ميه ، اين امكان را بشوندكه مانع جرم و جنايت 

  . و به فعاليت بپردازند شب با فراغ خاطر از خانه خارج شوند

كوشد در  و مي داند اجتماعي و فرهنگي را از اشكال جديد سرمايه مي ةنيز سرماي بورديو 

 هاي آن را مشخص كند كه بر ينداجوامع پيشرفته صنعتي، فر 1زتوليد اجتماعينظرية عمومي با

خشونت (سازوكارهاي غيرمستقيم فرهنگ  از سوياساس آن نظم و محدوديت اجتماعي 

سرماية . )8: 1384توسلي، (شود  و نه كنترل اجتماعي مستقيم و قهرآميز توليد مي )2نمادين

: شود ارتباطات اجتماعي مبتني است و چنين تعريف مي بر تعهدات و بورديواجتماعي از نظر 

اي پايدار از  اي است كه مربوط به داشتن شبكه لفعل و بالقوهامنابع ب ةاجتماعي انباشت ةسرماي«

به عبارت ديگر عضويت در  اي از آشنايي و شناخت متقابل است يا روابط كم و بيش نهادي شده

كند كه آنان  لاحيتي فراهم ميص: ق يك سرماية جمعييك گروه براي هر يك از اعضايش از طري

  . )همان( »كند را مستحق اعتبار به معني مختلف كلمه مي

                                                 
1. Social Reproduction 

2. Symbolic Violence 
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هر محققي بر . كه بيان شد تعريف جامع و مانعي از سرماية اجتماعي وجود ندارد طور همان

به تمام  توجه اما با ؛سازي اين اصطلاح كليدي پرداخته است اش به مفهوم پردازي نظريه ةپاي

سرماية . توان كليات آن را فهم و درك كرد باب تعريف آن وجود دارد مي اختلافاتي كه در

هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح  مجموع هنجارهاي موجود در سيستم ،اجتماعي

هاي تبادلات و ارتباطات  پايين آمدن سطح هزينه باعثو  شدههمكاري اعضاي آن جامعه 

حضور يا تعلقشان  ةاجتماعي اشاره به منابعي دارد كه افراد به واسط ةرتي سرمايبه عبا. گردد مي

تواند به بزرگي ملت يا كوچكي  اين گروه مي. يابند به يك گروه اجتماعي به آنها دسترسي مي

 در رمان تام ولفهمان چيزي است كه سرماية اجتماعي  .)87: 1387ش باشي، وچاو(خانواده باشد 

ها و هنجارها، همكاري و ارتباط را  اين شبكه .)98: 1384پاتنام، (را بانك لطف ناميد آن  ،آتش غرور

آن  ،، فيلسوف علوم اجتماعيآلبرت هيرشمناجتماعي چيزي است كه  ةسرماي. كنند تسهيل مي

  . )99: همان(نامد  را منبع اخلاقي مي

ها و نگرش خاص  پردازي پژوهشگران هر كدام بنا به نظريه ،اجتماعي ةدر باب انواع سرماي

 ةسرماي پاتنام. كه نشان از نقطه تأكيد آنهاست كنند بندي مي آن را به انواع مختلف دسته ،خود

مقابل متراكم، رسمي را در مقابل  نگر، پراكنده و ضعيف را در نگر را در مقابل برون اجتماعي درون

  . دهد قرار مي 2را در مقابل اتصالي 1غير رسمي، و محدود

نوعي از سرماية اجتماعي است كه مردمي را كه از جهاتي : گروهي دروناية اجتماعي سرم

اجتماعي و نظاير آن شبيه به هم هستند به يكديگر پيوند  ةجنسيت، طبق ،مثل قوميت، سن

گيري  شود كه منجر به شكل هاي همگون ديده مي اجتماعي در گروه ةاين شكل از سرماي. دهد مي

  . گردد نظر مي تنگ هاي انحصاري و هويت

هاي اجتماعي اشاره دارد كه افراد غيرمشابه از  به شبكه: گروهي برونسرماية اجتماعي 

هاي باز را موجب گردد و  تواند هويت كند و مي هاي گوناگون جامعه را به يكديگر مرتبط مي بخش

هاي   در شبكهانگيزد و دستيابي به منابع موجود  هاي تعميم يافته را برمي از طرفي همياري

گروهي  اجتماعي درون ةمعتقد است سرماي ،فلور. سازد تر و انتشار اطلاعات را ممكن مي وسيع

گذارد، تمايل به ممانعت از دخول ديگران دارد و مايل  تمايز قوي بين درون و بيرون گروه مي

ن مردم از گروهي به گرد هم آورد اجتماعي بين ةاست همگني را حفظ نمايد، در حالي كه سرماي

سرماية اجتماعي . البته هر دو نوع آنها براي جامعه ضروري است. هاي مختلف تمايل دارد بخش

                                                 
1. Bonding 

2. Bridging 
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گروهي مفيد است و سبب تحريك اتحاد  گروهي براي تقويت پايه و اساس تعاملات درون درون

آيد و  ها به كار مي ها در گروه شناسي همانند چسب براي حفظ وفاداري شود و در جامعه مي

مفيد است و  ،هاي خارجي و نشر اطلاعات گروهي براي اتصال به سرمايه اجتماعي بين ةسرماي

  . )92: 1387ش باشي، وچاو(تري را ايجاد كند  ها و تعاملات وسيع تواند هويت مي

اجتماعي  ةسرماي«پيشنهاد شد با عنوان  وولكاك كه از سوي اجتماعي ةاز سرماي ينوع ديگر

1ارتباطي
 لف قدرت يا منزلت اجتماعي متفاوتارتباط بين افرادي كه به طبقات مخت به وسيلة ،»

ارتباط بين نخبگان و مردم عادي و همچنين ارتباط ميان افراد از . شود تعلق دارند مشخص مي

: 1384سعادت، (شود  اجتماعي محسوب مي ةطبقات مختلف اجتماعي با يكديگر از اين نوع سرماي

و در طول زندگي  دارنداجتماعي اثرات اقتصادي و اجتماعي متفاوتي  ةانواع مختلف سرماي. )26

هاي اقتصادي  امروزه تحقيقات نشان داده براي پيامد«. يابند فرد نيز، اين انواع مختلف اهميت مي

بنابراين . )69: 1385پور،  شارع( »پيوند دهنده اهميت داردسرماية اجتماعي و سياسي مثبت وجود 

گروهي  اجتماعي برون ةاما سرماي ،)گرايانه خاص(گروهي بيشتر  درونماعي سرماية اجتهرچند 

  . آورد كمتر باشد، نتايج منفي براي جامعه به بار مي) گرايانه عام(

بندي ديگر نيز وجود  نوعي تقسيم. بود شكل و ظاهراجتماعي بر پايه  ةبندي سرماي اين تقسيم

آن را به  2آپهوفبراي نمونه  ؛يفي و كمي آن استهاي ك يا جنبه اشكل و محتو ةدارد كه بر پاي

به . اجتماعي شناختي ةسرماي) اجتماعي ساختاري و ب ةسرماي) الف: كند دو دسته تقسيم مي

پذير و  طبيعي، منابع تجديد ةبندي سرماي بندي مانند اهميت تقسيم اعتقاد او اهميت اين تقسيم

   .)167: همان(تجديدناپذير است 

تراكم و تركيب آنها و  ،هاي اجتماعي، اندازه همان شبكه: جتماعي ساختاريا ةسرماي) الف

عيني و قابل مشاهده است و سبب تسهيل  ،هاست و به عبارتي وجود انجمن دهندةنشان 

   .شود گيري مي اطلاعات، كنش جمعي و تصميم

به  ،ها و اعتمادهاست هاي مشترك، هنجار شامل ارزش: اجتماعي شناختي ةسرماي) ب

اما اين  ؛مكمل يكديگر هستند ،اين دو نوع سرمايه. امري ذهني و نامحسوس است دليل،همين 

آن  يمكمل بودن الزامي نيست، به عبارتي وجود انجمن محلي به اين معني نيست كه بين اعضا

 . هاي قوي وجود دارد محل پيوند

  

                                                 
1. Linking 

2. Uphoff 
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  اجتماعي و عصبيت با ثبات سياسي  ةنسبت سنجي سرماي

  ماعيسرمايه اجت .1

بندي يكي نظم  ترين طبقه بندي كرد كه مهم توان به صور مختلف طبقه نظم اجتماعي را مي

نظم  در. )18: 1372چلبي، ( ري نظم دروني و يا و فاق اجتماعيبيروني يا نظم سياسي است و ديگ

. شود اعمال و مستقر مي ،قدرت ةسياسي، نظم اجتماعي به صورت بيروني و از بالا با پشتوان

 اي كه در نكته. دهند توجه به منافع خود به سازگاري بيروني تن مي اين نظم با جامعه در يضااع

ثبات و تداوم  ؛فقدان يا ضعف نظم وفاقي يا وفاق اجتماعي است ؛اين نوع نظم جاي سخن دارد

مقابل تحولات اقتصادي و سياسي  از يك طرف در :بالقوه شكننده و محدود است ،نظم سياسي

منظومة منافع سياسي و اقتصادي داخلي  پذير است و از طرف ديگر تابعي از تغيير سيبخارجي آ

 نوعي عدم مشروعيت مزمن و تشتت و گاه تناقض در چنين نظمي هميشه بالقوه مواجه با. است

دچار اختلال و  ،جامعه با فقدان سرماية اجتماعي، جريان انرژي عاطفي در. هويت جمعي است

 برخلاف نظم بيروني، نظم دروني، به علت وجود وفاق و سرماية اجتماعي، از. شود مينارسايي 

مند  موهبت اعتماد اجتماعي دوجانبه، تعهد دروني تعميم يافته، نوعي همدلي ملي و ثبات بهره

 پاتنامهاي بنيادين  متأثر از پژوهش ،دورة اخير ثبات سياسي در با ،اجتماعي ةارتباط سرماي. است

باب  او در ضعف پژوهشانتقاد از نقاط  راستاي پژوهشگران مختلف در. استحال گسترش  در

 بررسي سرماية اجتماعي دربه تحقيقات پيشين،  دادنصيقل  براياجتماعي و همچنين  ةسرماي

  . اند كردهتوجه اي مبسوط  هشيوعرصة سياسي به 

زطريـق بـالا بـردن    ا. 1«: دارد تـأثير مثبـت   برحكمرانـي  ،حالـت  با ايجاد دوسرماية اجتماعي 

 ؛)772: 2002نـاك،  ( »دارد از طريق تسهيل سازش درجايي كه تعارض و جـود  .2؛ پاسخگويي دولت

پاسخگويي دولـت مـؤثر    شهروندان، دراز جانب به امور سياسي نسبت آگاهي و  مشاركت سياسي

 »گروهـي  بينپيوندهاي « ةجايي كه هنجارهاي تعاملات مقابله به مثل تعميم يافت در. شود واقع مي

دولتـي   ياجراي ـكار كاهش خواهد يافت و هم  يوارسباشد، هم احتمال  و اعتماد بين شخصي بالا

 تقويـت  ،همچنين رفتار توجـه بـه منفعـت عمـومي     پيش خواهد رفت؛ از طريق مشاركت سياسي

معماي عمل جمعـي حـل    ،سطح بالايي است جايي كه اعتماد ميان شهروندان در در. شدخواهد 

تأثير شـهروندان متوجـه بـه مسـائل عمـومي يـا منـافع        «، دارداينجا اهميت  آنچه در. دخواهد ش

  . )774: همان( »هاست پذيري دولت مسئوليت عمومي در

درون دستگاه  سطح پايين بلكه در حكمراني خوب نه تنها در اجتماعي، در ةنقش سرماي

  : گردد مي پنج مؤلفه بررسي اين تأثير در. افتد حاكمه نيز مؤثر واقع مي
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ناكارايي ايكس زماني : كند سرماية اجتماعي، كساد سازماني يا ناكارايي ايكس را تعديل مي

يعني اگر  ؛)36: 1385خضري، (هاي بخش عمومي پرهزينه شود  افتد كه تدارك ستانده اتفاق مي

و ، توماني تدارك ديد 200و  100بتوان كالايي عمومي مانند دفاع ملي را با صرف دو هزينه 

اين عامل به . افتد اكارايي ايكس اتفاق مينعرضه كند،  يتومان 300 ةرا با صرف هزين دولت آن

برداري شخصي از امكانات عمومي، استفاده از افراد اضافي براي تدارك  يل مختلفي چون بهرهدلا

 .افتد استفاده از منابع عمومي، اتفاق مي در نكردن جويي هاي بخش عمومي و صرفه ستانده

ها،  بالا رفتن اين هزينه. پردازند شود كه مردم مي هايي تأمين مي از ماليات دولت درآمدهاي

  . يابد ها تقليل مي اجتماعي اين هزينه ةبا وجود سرماي. كند تحميل ميهايي برگروه مردم  هزينه

به  هاي مرسوم نارسايي يكي از: انجامد به تعديل ناكارايي تخصيصي ميسرماية اجتماعي 

هاي  ها و سازمان به اين مفهوم كه بوروكرات ؛گر ناكارايي تخصيصي است جوامع اقتدار در ويژه

خواهند و  كنندگان منابع عمومي مي كالا و خدمات دولتي بيش از آنچه تأمين ةعرض دولتي با

 طوره بخشي از منابع عمومي را ب دارند، سعي خواهند كرد تا تمايل به پرداخت ماليات براي آنها

بستان ميان اعضاي  ،اما وجود اعتماد متقابل و هنجارهاي بده ؛خودسرانه به خود انتقال دهند

سرماية اگر . )37: 1385ضري، خ(انجامد  هاي دولتي به تعديل ناكارايي تخصيصي مي سازمان

هاي بخش عمومي  نباشد، تمايل مردم به پرداخت ماليات براي تأمين مالي هزينهاجتماعي 

  . گيرند مي وضعيت بدتري قرار دوي آنها در بد و هريا كاهش مي

تفويض اختيار، ويژگي : انجامد ذخيرة سرماية اجتماعي به تعديل مشكل كارگزاري مي

 ةگيري راجع به عرض معمولاً، مسئوليت تصميم. كشوري است هر اساسي بخش عمومي در

ه آن است كه كارفرما يا دولت اين عرص ها در يكي از نگراني. عهدة دولت است كالاهاي عمومي بر

واقع، امكان دارد كه كارگزار از  در. خواهد، انجام دهد چگونه كارگزار را تحريك كند تا آنچه را مي

 مشكل گيري را با برداري كند و اين تصميم راستاي مقاصد خود بهره اختيار تفويض شده در

ة عرص در عمومي ميان كارفرما و كارگزاروجود اعتماد . دهد ها را افزايش مي و هزينه رو كرده روبه

  . دهد دولتي، تمايل آنها به همكاري با هم را افزايش مي

تيم : دهد ها را كاهش مي هاي احتمالي سياستمداران و بوروكرات تعارضسرماية اجتماعي 

ن را وادار به اجراي گفتمان خود را بر نظام اداري تحميل و آكه سياسي معمولاً در پي آن است 

ها و  مخالفت و كارشكني با برنامه درصددها  اما گاهي ممكن است بوروكرات ؛ندهايش ك سياست

مداران  سياستاعتماد متقابل بين . برندبهاي تيم سياسي برآيند و اقتدار آن را زير سؤال  سياست

يجه، نياز در نت ؛كاهد ها به يكديگر به ميزان زيادي از بدبيني آنها نسبت به يكديگر مي و بوروكرات
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  . دهد هاي آن را كاهش مي به سازوكارهاي نظارتي و هزينه

نظارت دروني بيشتر در : كند نظارت دروني در بخش عمومي را تقويت مي ،اجتماعي ةسرماي

نظام بازار رقابتي و در بخش خصوصي وجود دارد كه در آن عاملان و فعالان اقتصادي براي 

شان  ها و افزايش كارايي فعاليت حداقل كردن هزينه هبخصوصي ناگزير به  در صنعتموفقيت 

اطمينان از اينكه افراد درون . اما در بخش عمومي اين انگيزه معمولاً ضعيف است ؛هستند

رواج موجب  ،»گيرند يعني سواري مجاني نمي«سازمان به هزينه يكديگر اقدام نخواهند كرد 

منابع  ةعملكرد بهتر و تخصيص بهين رايبمشوق افراد  و همكاري و همياري ميان آنهاة روحي

  . )141: 1385ضري، خ(عمومي خواهد بود 

اما  ؛عبارتي پايين به بالاستبه طرفه و  نگاه يك  اجتماعي، يك ةاين نوع نگاه به نقش سرماي

اجتماعي  ةسرمايضعيف تواند در جهت ت هاي سياسي مي اين است كه دخالت بسياري را اعتقاد بر

رود در توزيع منابع  طوري كه از دولت انتظار ميه ب ،زوال آن نيز منجر شود باشد و حتي به

  . نمايدندخالت 

اجتماعي و اعتماد عمومي از طريق  ةنقش دولت و مديريت آن در ايجاد سرماي رامروزه ب

عملكرد دولت در ايجاد و اضمحلال اعتماد عمومي . هاي مناسب تأكيد شده است گذاري سياست

: همان(دانند  اعتمادي مي راي مثال برخي از انديشمندان بار كاري دولت را علت بيب ؛دخيل است

اما  ؛ها قادر به تحقق وظايف بيش از توان فعلي خود نيستند بدان معناست كه دولت ،باركاري .)158

  . دهد اشتباه و نادرستي انجام مي ،كنند كه دولت بسيار بزرگ شده است يا وظايف مردم تصور مي

يابد كه دولتي قدرتمند از حرمت و  اجتماعي در جامعه افزايش مي ةزماني سرماي ،مجموعدر 

از طرفي دولت از طريق . تبديل به نقش نظارت شود ،حقوق افراد حمايت كند و نقش دخالت

 راستايتواند در  مي ،هاي مناسب اقتصادي و حاكميت قانون و حمايت از قانون فردي ايجاد بستر

توليد  تواند در دولت از دو طريق مي. )143-141 :1388عطار، (اجتماعي قدم بردارد  ةافزايش سرماي

  ؛ )42: 1385ضري، خ(اعتمادسازي براي انباشت . 2بسترسازي . 1: اجتماعي مؤثر واقع شود ةسرماي

براي تحريك و تشويق افراد جامعه به همكاري و را دولت بايد بسترهاي لازم : بسترسازي .1

منظور از بهسازي اجتماعي، . فراهم آوردبهسازي فردي و نهادي  و عيهاي جم اقدام

اي  عهده گرفتن امور اجتماعي ربهداشت، نظام تأمين اجتماعي و ب هايي چون تدارك سياست

بهسازي . نيستيا حاضر به انجام آن  انجام آن را ندارد و كه بخش خصوصي توانايي است

هاي  مشاركت فقير، براي ورود آنها درافراد ويژه  به هاي توانمندكردن افراد فردي، سياست

از  گرفتن جمعي است و بهسازي نهادي، ايجاد فضاي نهادمند و شفاف و به عبارتي فاصله
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حقوق مالكيت فردي  اجتماع است كه با دفاع از ةعرص و مستبدانه دربدون انديشه رفتارهاي 

  . برد الا ميهاي جمعي ب كنش برايمردم را  ةانگيز ،و حفاظت از آن

دولت بايد محيط اجتماعي اعتمادزايي را تدارك ببيند كه نه فقط اعتماد  :سازي اعتماد .2

جامعه و ورود  ةادار هايش را فراهم كند، بلكه مشاركت در اعضاي جامعه به اقدامات و سياست

رفتار و  ثبات در ،اين رابطه در. )43: همان(هاي اجتماعي را معنادار سازد  به شبكه

دولت  و ،هاي دولت و شفافيت آنها، تمركززدايي از قدرت، دولت شفاف و پاسخگو استسي

لازم است دولت استقلالش را با شهروندان تقسيم كند  .اساسي دارد ينقش ،دوستدار بازار

واقع،  در. را از تنظيم كننده به كاتاليزور و تسهيل كننده تغيير دهد شو نقش) تناسب اقتدار(

كنندگان را  مشاركت و گرايانه را طراحي كند جويانه و تسهيل اري مشاركتدولت بايد ساخت

  . توليدكنندگان و نه ارباب رجوع يا مشتري بنگرد ةبه مثاب

 از. اجتماعي عمل كند ةتخريب سرماي برايتواند  مديريتي نيز مي ءدولت از طريق اقدامات سو

اجتماعي و نابودي اعتماد ميان  ةيسرما ها كه عامل اصلي تخريب هاي دولت ترين سياست مهم

اموري است  استبداد و دخالت در اقتصاد و به عبارتي دخالت در. اعضاي حكومتي و مردم است

نظام  اجتماعي در ةاين است كه سرماي اعتقاد بر. مدني سپرده شود ةبايست به جامع كه مي

اند  اي افقي چيدمان شده گونهبه  ها جايي كه روابط و شبكه در. شود كمتر تخريب مي ،سالار مردم

 پردازند و در امور عمومي جامعه به مشاركت مي مراتبي در اي افقي و نه سلسله گونهبه  و مردم

 ،پيرو-حامي هاي مبتني بر رانتير و دولتهاي  دولت دارگرا و استبدادي،هاي اقت دولتدر مقابل 

سالار  اينجاست كه دولت مردم  كتهاما ن. )42: همان(بيشتر است سرماية اجتماعي امكان تخريب 

اقتصاد رقابتي، اطلاعات شفاف بوده و  در«: كند رقابتي معنا و مفهوم پيدا مي اقتصاد بستر فقط در

هاي حقوقي مورد تعامل را  هاي نهفته در سبد يابد و نيز سازوكار قيمت، ارزش آزادانه جريان مي

عاملاتي اندك بوده و تمايل افراد به تعامل و هاي م اين هزينه بر بنا. دهد به خوبي بازتاب مي

توان گفت دولت دوستدار  مي ،اين استدلال بر ؛ بنا)45: 1385، خضري( »خواهد شد همكاري بيشتر

هاي سياسي كه دولت چون  نظام در. اجتماعي است ةسرماي ةهاي اساسي سازند يكي از بلوك بازار

دخالت  ،و به جاي مديريت و نظارت ده دارداقتصاد دخالت گستر يابد و در لوياتان رشد مي

دهد نهرگاه دولت وظايفي را انجام «. رسد اجتماعي به حداكثر مي ةد، امكان تخريب سرمايكن مي

 .)111: 1379فوكوياما، ( »گردد مي اجتماعي بهتر ةمدني سپرده شود، سرماي ةكه بهتر است به جامع

نامناسبي  ةسله مراتبي يا نابرابر هستند، زميناز طرفي نيز ساختارهاي اجتماعي كه شديداً سل

هايي كه اقتدارگرا و ديكتاتوري  به عبارتي رژيم. آورند براي رشد سرماية اجتماعي پديد مي
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 در چنين. بندند را بر مشاركت شهروندان مي راه ،كنند اي توتاليتر عمل مي گونهبه  هستند يا

  . بندد اي اعتماد رخت بر مي جامعه

اي دوسويه  اين رابطه، رابطه ،شود تي سخن از رابطة حكومت و سرماية اجتماعي ميامروزه وق

 ةپردازي سرماية اجتماعي جايش را به رابط نظريه در »ملت - دولت«يا  »شما - ما«رابطة . است

براي ايجاد . عرصة ثبات اجتماعي و سياسي دارد افزايي بيشتري در دهد كه هم مي »هم همه با«

و احساس وحدت و  ها را بردارد ي، دولت بايد ميان خود و شهروندانش جدايياجتماع ةسرماي

 احساس مسئوليت و پاسخگويي دولت و عملكرد مثبت آن در. يگانگي را جايگزين آن نمايد

شده و اعتماد را كه عنصر مهم سرماية  اعث تلقي مثبت جامعه نسبت به آنمقابل جامعه، ب

  . خواهد كرد حاصلاجتماعي است، 

  

  عصبيت .2

كه افراد را به  ها و حالاتي است آن پيوند ،گونه كه آمد، عصبيت همان ،خلدون ابندر انديشة 

دليل خوي ه ب. كند نشيني تسهيل مي و تعاون و همكاري را ميان آنها در زندگي باديههم نزديك 

. بالاست ها و غارت و چپاول بسيار احتمال تجاوز در ميان انسان، بد و سرشت ستمگرانه بشر

و نظم اجتماعي و سياسي ابتدايي را براي آنها ميسر  هعصبيت براي آنها مكانيزمي را فراهم آورد

، شد مي ميان اعراب استعمال بود كه از گذشته در اي واژهاز عصبيت كه  خلدون ابن. سازد مي

  . آن همت گماشت ةپردازي در حيط نظريهتخصصي ساخت و به  ياصطلاح

به  ،اي عام و مغرب اسلامي، موطنش گونهبه  اهدة انحطاط در عالم اسلاميبا مش خلدون ابن

مكتوب  مقدمه اش را در آيد و عصارة انديشه درك عوامل انحطاط برميدرصدد اي خاص،  گونه

هاي اجتماعي و  ثباتي اجتماعي و سياسي به مطالعة پديده او براي فهم زوال و بي. نمايد مي

در  آورد و ميروي  ...باديه نشيني و ،حضارت ،ها، عمران ن چون دولتكيفيات و عوارض وارد بر آ

بررسي متغيرهاي مختلف اجتماعي و غيراجتماعي در تحول و تطور اجتماعي و سياسي،  طول

همبستگي اجتماع و گروه عامل او عصبيت را ياريگر و . شود براي عصبيت جايگاهي رفيع قائل مي

. شود تمدن و دولت را مشتمل مي ،داند كه درسطح كلان مي )به واسطة پيوندهاي عيني و ذهني(

انحطاط اجتماعي و سياسي بايد به  براي دوري ازنتيجه براي فهم چگونگي ثبات سياسي و  در

در باب عصبيت  انديشة او هثبات در انديشة او پرداخت تا كن رابطة عصبيت و دولت به عنوان پاية

  .بر ما آشكار شود

اي وجود دارد و كاركرد اصلي آن ياريگري گروه براي حفظ نوع و  قبيلهعصبيت در زندگي 
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اما اين عصبيت، واحد نيست، به  است؛ مقابل متجاوز و دفاع در تعاون و همكاري ميان آنها

 يا(عصبيت برتر در قبيله . هاي مختلف وجود دارد هاي مختلف، عصبيت عبارتي بنا به وجود گروه

قبيله،  هاي ديگر شده و سپس عصبيت اصلي حاكم بر ختن عصبيتعامل سا ،)تر گروه منسجم

وجود ه تعارض و تضاد بين قبايل ب ي دارد،هر قبيله عصبيت واحد كه از آنجا. شود ايجاد مي

رسد كه  زماني اين وضع به پايان مي. كند ميان قبايل ايجاد ميرا اين وضع، نزاع و جنگ . آيد مي

 هاي مختلف را شود و دسته نتيجه عصبيت كبري ايجاد مي آنها غالب گردد و در عصبيتي بر

 پذيرد يا عامل ذهني چون دين اين عمل را  تواند از راه قهر انجام اين عامل مي. كند متحد مي

دستيابي به  - گيرد هاي مختلف خاص شكل مي كه از عصبيت-عصبيت عام هدف . ممكن سازد

اي تأسيسي يا با هجوم به  گونهبه  عد،در صورت وجود شرايط مسا كهقدرت و حكومت است 

شوند عصبيت در مرحلة زوال است، دولت را صاحب مي حكومتي كه به واسطة ضعف .  

تشريح دولت و علل رشد و زوالش به عصبيت اشاره داشته و غايت آن را  بارها در خلدون ابن

  . پادشاهي خوانده است

اص به مرحلة عام، رياست در زندگي خ ةتكامل و دگرگوني عصبيت از مرحلبررسي اما در 

نا به شرايط ب. نمايد سلطانيسم عرض اندام مي ةاي تغيير ماهيت داده و دولت به گون قبيله

از انواع دموكراتيك  نبودن آگاهدر باب دولت، يا به دليل  خلدون ابنپردازي  گاهي نظريه ـ جاي

نمايد  عني رياست و پادشاهي اشاره ميبه دو نوع اقتدار ي ،به آن يتوجه بيحكومت و يا به دليل 

منوچهري، ( تطابق دارد ماكس وبرم ساي آنها را با انواع پاتريمونيال و سلطاني گونهبه  توان كه مي

كنند،  ميان قومي است كه از رئيس پيروي مي رياست، نوعي بزرگي و خواجگي در .)350: 1376

ولي پادشاهي  ،تسلط جابرانه داشته باشدهاي خود بر ايشان  آنكه آن رئيس دولت در فرمان بي

  . )350: 1376منوچهري، (عبارت از غلبه يافتن و فرومانروايي به زور و قهر است 

پردازد و لزوم بررسي آنها را  به تشريح و تحليل انواع حكومت مي خلدون ابندر اينجاست كه 

فرمانروايي كه . 1: دكن متمايز مي سه گونه فرمانروايي را از هم ،او در اين بررسي. نمايد واكاوي مي

فرمانروايي مبتني . 3عصبيت طبيعي  و فرمانروايي مبتني بر عقل .2تنها مبتني بر عصبيت است 

در هر  )يا همبستگي گروهي(عصبيت طبيعي . )330: 1373، مهدي(عصبيت طبيعي  وبر شريعت 

يك  ،صبيت طبيعيافزودن احكام شرعي و عقلي به ع. فرمانروايي مشترك است ةگون سه

. كند را تأمين مي دگرگوني اساسي در استفاده از عصبيت طبيعي و مقاصدي است كه آن

نگاه او دولت در  در. ها از مراحلي است كه گريزي از آن نيست ، معتقد به گذار دولتخلدون ابن

به  ؛ستپيمايد كه ناشي از طبيعت اجتماع ا مي را يخاص مراحل ،سطح اجتماع از تكوين تا زوال
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توان آن را به پنج مرحله و حداقل چهار نسل  آن حاكم است كه مي عبارتي نوعي جبر نسبي بر

مرحلة  .4عظمت دولت  .3مرحلة خودكامگي دولت  .2مرحلة ظفر يا پيروزي  .1 :تقسيم كرد

  . مرحلة پريشاني و اضمحلال دولت .5جويي  آرامش يا مسالمت

 :بيست سال است و قائل است عمر سه نسل يا صد براي دولت خلدون ابنطول مدتي كه 

نات مختلف است ولي اغلب عمر دولت از سه ئها نيز هرچند بر حسب شواهد و قرا سنين دولت«

 »باشد پشت عبارت از سن يك شخص است كه چهل سال مي كند و هر پشت تجاوز نمي

دولت ممكن . كند بي مطرح مياين مدت را او به عنوان يك ميانگين تقري. )324 :1362 ،خلدون ابن(

  . بستگي دارد اوضاعاست كه از آن فراتر رود يا بدان نرسد، همه چيز به عوامل و 

و زماني كه عصبيت خاص  ؛وجود عصبيت گيرد مگر با دولت شكل نمي خلدون ابنانديشة  در

مت مزاج كه اگر عناصرش برابر باشند به سلا مانندو - هاي مختلف بچربد  عصبيت گروهي بر

هدف و غايت . دهد شكل مي ها، عصبيتي عام را اين عصبيت با برتري بر ديگر عصبيت - گرايد نمي

اين عصبيت   پايداري دولت تا زماني استمرار دارد كه. عصبيت نيز تشكيل دولت و پادشاهي است

و سعي در  كنند هاي خاص ديگر، دعوي دولت مي عصبيت ،با زوال عصبيت عام .دوام يابد

حركت  ،گرفتن دولت يادولت تشكيل  به سوي لذا دارند؛ ني عصبيت از دست رفتهجايگزي

چه عوامل و  خلدون ابنآيد آن است كه از نظر  در اينجا سؤالي كه پيش مي. كنند مي

 خلدون ابن ينگري در آرا با ژرف. گردد ها مي دولت يموجب زوال عصبيت و فروپاش هايي سياست

  : دانست ها مؤثر ال عصبيت و فروپاشي دولتتوان در زو عوامل ذيل را مي

كند چون  تأثير عامل سياسي را در قالب رابطة سلطان با مردم بيان مي خلدون ابن: استبداد

. )537- 536: 1362خلدون،  ابن( »كند ماهيت دولت را ارتباط فرمانروا با رعايا تعريف و تعيين مي«

، همچنان كه ياد كرديم به نيروي خويشاوندان بايد دانست كه رئيس دولت«: گويد مي خلدون ابن

ايشان جمعيت و پشتيبان او در وضع كار وي  رسد، چه و دودمان خويش به فرمانروايي مي

.... سپارد كند و وزارت و امور خراج را به آنان مي دار مشاغل مملكت مي باشند و ايشان را عهده مي

ياد كرديم، دولت در مرحلة نخستين است، ولي كه  يابد كه چنان و اين وضع تا هنگامي دوام مي

همين كه شكل يا مرحلة دوم فرا رسد، دوران جدايي از خويشاوندان و خودكامگي سلطان پديد 

آيد و آنان را به سبب سرمستي و غرور ناشي از خودكامگي از دولت براند، خويشاوندان و بستگان 

هاي دولتي و  اي راندن ايشان از پايگاهخواهند آمد و برزمرة برخي از دشمنان وي در او در

جز عشيره نيازمند خواهد به  اي پروردگان و ياران تازه ممانعت آنان از مشاركت در دولت به دست

همين عمل وي به منزلة اعلام در .... ايشان اتكا كند به شد تا در مخالفت با خويشاوندان خويش
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ري مزمن بدان است، زيرا عصبيتي را كه بنياد راه يافتن بيما ةباشد و نشان هم شكستن دولت مي

غلبه و جهانگشايي وي بود از دست داده و فساد و تباهي بدان راه يافته و اهل دولت در اين 

را در دل  شوند و كينة او هنگام به سبب خواري و دشمني سلطان، نگران و رنجيده خاطر مي

 »و حوادث ناگوار به وي آسيب برسانندد كه هنگام بروز مصائب ننشين كمين مي گيرند و در مي

  . )352-350: همان(

قدرت است و قدرت ناشي از اتحاد و همبستگي است، پس اگر همبستگي نباشد،  ،بناي دولت

 ؛از عصبيت، عصبيت واحد است خلدون ابنالبته بايد توجه داشت كه مراد . قدرت نيز نخواهد بود

دولت بايد از . تشكيل دولت و دوام آن است مانع ،هاي مخالف تفرقه و وجود عصبيت زيرا

رفتار . مشكلات آنان را بداند و با آنها ارتباط مستقيم داشته باشد ،مشكلات مردم مطلع باشد

هايشان دلسرد شوند و ديگر به  شود آنها از انجام فعاليت دولت با مردم باعث مي ةستمگران

  . همياري و ياريگري سلطان نپردازند

 يكي با از: افتد ثباتي سياسي مؤثر مي بي   پيشگي به دو صورت در زوال دولت و استبداد و ستم

اثرات اقتصادي كه  باو مخالفان دولت و ديگري  ناميان بردن عصبيت و ياريگري در مقابل دشمن

هنگامي كه . اي تحت تأثير زوال عصبيت است گونهبه  كه خود نيز كند اجتماع ايجاد مي ةعرص در

ر مزدور كپروردگان و لش شود، دولت براي حفظ دودمان خود وابسته به نمك عصبيت نابود

در  شهاي گذاري هاي دولت در سياست افزايش هزينه. افزايد هاي دولت مي شود و اين بر هزينه مي

 مردمانگيزه و اميد را از  ،ستم دولت. شود استبداد و دخالت در امور اقتصادي مؤثر واقع مي ميزان

انداز كنند به غارت خواهد  كنند هرچه پس آنها تصور مي زيرا ؛گيرد ش و كار ميتلا زمينةدر 

 و پرتو كار رواج بازارهاي آن تنها در وآباداني و فراواني « :شود تر مي در نتيجه دولت ضعيف ،رفت

اند و  تكاپو و تلاش ها در كه پيوسته در اين راه ها است كوشش مردم براي مصالح زندگي و پيشه

ها بردارند بازارهاي  همين سبب اگر مردم در راه معاش خود كوشش نكنند و دست از پيشهبه 

جوي روزي از آن سرزمين رخت و شود و مردم در جست كاسد مي رونق و اجتماع و آباداني بي

شوند و در  بندند و در نواحي ديگر كه بيرون از قلمرو فرمانروايي آن ناحيه است پراكنده مي برمي

يابد و پريشاني و نابساماني آن ديار به دولت و سلطان هم  معيت آن ناحيه تقليل مينتيجه ج

پذيرد  كند زيرا دولت براي اجتماع به منزلة صورت است كه وقتي مادة آن تباهي سرايت مي

  . )552: 1362خلدون،  ابن( »شود ناخواه صورت هم تباه مي خواه

و  سوي آوردن دولت به سپاهيان مزدور از يكبا زوال عصبيت و رو: دخالت دولت در اقتصاد

گيرد و  فزوني مي يشها درآمد نسبت بههاي دولت  طلبي از سوي ديگر، هزينه گرايي و رفاه تجمل
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دولت براي كسب درآمد دست به  ،اقتصاد مردم گيري و فشار بر علاوه بر افزايش تكاليف باج

گاهي هم، سران «: شود روپاشي دولت ميو همين مسئله باعث زوال عصبيت و ف زند بازرگاني مي

طمع آنكه اموال خراج را ه كنند ب دولت براي سلطان موجبات بازرگاني و كشاورزي فراهم مي

هاي  گيرند با آنكه سرمايه هاي بسياري برمي بينند بازرگانان سودها و بهره فزوني بخشند چه مي

 ؛ين كار اشتباه بزرگ براي سلطان استا خلدون ابناما از نظر . )542: همان( »ايشان اندك است

رعايا از لحاظ ثروت و مكنت : زند كه چند دليل دارد ناپذيري مي هاي جبران به رعايا صدمهزيرا 

در يك سطح هستند يا اندكي با هم اختلاف دارند و به عبارتي رقابت آنان با يكديگر منتهي به 

و اگر وارد رقابت بازار شود، رعايا را دارد اني هاي فراو ولي دولت ثروت. گردد يشان ميها سود ثروت

هاي خود را برطرف كنند، پس نااميدي  د كمترين نيازنتوان يك نمي تاب مقابله با او نيست و هيچ

پردازان جديد  وظيفة اقتصادي دولت را چون نظريه، خلدون ابن. گردد ميان آنان ايجاد مي

. داند ت مستقيم را عامل فروپاشي عمران ميدخالو داند و تصديگري  اقتصادي در نظارت مي

فعاليت سياسي و اقتصادي را فراهم كند، مثل آسايش و امنيت مالكيت  ةدولت تنها بايد زمين

ن اصلي و ماية فزوني ثروت و يكي از عاملا. رونق استفاده نمايدخصوصي و سپس از ثمرات اين 

اين وضعيت موجب رونق اقتصادي . عه استبهبود زندگاني، رقابت آزاد ميان عاملان اقتصادي جام

بايد دانست كه ثروت و توانگري «: مند شود تواند از ثمرات غيرمستقيم آن بهره شود و دولت مي مي

. پذير است آيد و فزوني خراج تنها از راه دادگري امكان ستاني فزوني نمي سلطان جز از راه خراج

سان رند و به كار رعيت درنگرند، بديننگه دا برد ستمگرانسان كه اموال مردم را از دستبدان

و  و به نيروي اميد دل ايشان ميتابد يابد و پرتو شادماني و اميد بر هاي مردم گسترش مي آرزو

   .)543: همان( »كوشند برداري از آن مي دلخوشي در راه افزايش ثروت و بهره

مزدور به جاي عصبيت،  ريانكگرايي و جايگزيني لش بالا رفتن هزينة دولت به سبب تجمل

 ،رفت از مخارج سنگين هاي برون و يكي از راهد كن ار به تأمين مخارج هنگفت خود ميدولت را واد

  . به تجارت و بازرگاني است دولت روي آوردن

 و«: تواند در بازار نقش مؤثري ايفا نمايد نقش نظارتي خود مي اعتقاد دارد دولت با خلدون ابن

و ماده اجتماع و . براي جهان است ترين بازار لت و سلطان به منزلة بزرگسبب آن اينست كه دو

درآمد او  اما دخالت دولت نه تنها بر ؛)519: 1362خلدون،  ابن( »آيد دست ميه آباداني از آن ب

دانيم كه ثروت ميان رعيت و سلطان دست  و نيز مي« كند افزايد بلكه مردم را نيز نااميد مي نمي

را در  رسد و از سلطان به مردم، و اگر سلطان آن شود، از مردم به سلطان مي مي به دست مبادله
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  . )همان( »شود نيندازد رعيت فاقد آن مي نزد خود نگه دارد و به كار

 ه،نتيج هاي دولت كه بر زوال عصبيت و در گذاري يكي از سياست: هاي مالياتي سياست

 زمامدار به مراحل بعدي و بروزورود با . ن استهاي مالي آ سياست گذارد اثر ميانحطاط دولت 

ها و  ن، نيازمنديخواهي آنا گري ميان سلطان و اطرافيانش و تجمل خودكامگي و خوي حضري

بندي خراج رعايا و كشاورزان و  بر تكاليف و تقسيم سپسو . يابد افزايش مي ناشآداب و رسوم

و «: شود ئله باعث رويگرداني آنان از دولت مياين مس و افزايد پردازند، مي ديگر كسان كه خراج مي

هر گاه دولت استقرار يابد و پادشاهان آن يكي پس از ديگري به سلطنت ادامه دهند و به زيركي 

 و پوشي هاي آن از قبيل چشم نشيني و سادگي و خوي هاي باديه و شيوه و هوشياري متصف شوند

اولياي دولت به خوي و .. .گويي فرا رسدستمگري و زورسلطنت مسامحه رخت بربندد و دوران 

بندي خراج بازرگانان و  ميزان تكاليف رعايا و تقسيم پرستي متصف شوند و بر خودنمايي و تجمل

افزوده روز به روز بر ميزان خراج . )537: همان( »افزايند پردازند، مي بزرگان و ديگران كه خراج مي

زندگي پيشين را از دست داده و  ويژگي، رعيت ز حالت تعادل خارج شدهتا جايي كه ا شود مي

ايستد زيرا وقتي كه  و از اشتياق به آباداني بازمي«: كشد شود و دست از كار مي دچار فقر مي

بيند  سنجد و مي برداري و سود خود مي اري خود را با مقدار بهرهزگ ها و ميزان خراج مخارج و وام

گرفتار  ،؛ دولت)538-537 :همان( »شود ور مي ميدي غوطهورطة ناا دارد، آنوقت در سود اندكي برمي

گرايي و زوال عصبيت مخارجش را افزايش داده و براي جبران آن  تجمل ،شود دور باطلي مي

و موجب كاهش عمران  كرده ها مردم را دلسرد افزايش ماليات. دهد را افزايش مي ها ماليات

و موجب ضعف و  دهد ت را نيز كاهش ميخود درآمدهاي دول گردد، و اين مسئله خودبه مي

  . گردد سستي و فروپاشي آن مي

  

  گيري نتيجه

د، آن است كرتوان ملاحظه  آنچه مي ،اجتماعي و ثبات سياسي ةدر بررسي ارتباط ميان سرماي

 ةسطح جامع كه سرماية اجتماعي با حل معماي عمل جمعي و ايجاد اعتماد ميان مردم چه در

مؤثر واقع  ،نمايد كه بر كيفيت حكمراني يندهايي را ايجاد ميات، فرسطح دول مدني و چه در

اجتماعي در سطح هيئت  ةسرماي. سازد شود و پاسخگويي و عملكرد بهينة آن را فراهم مي مي

حاكمه با تعديل ناكارايي ايكس، تعديل ناكارايي تخصيصي و مشكل كارگزاري و همچنين كاهش 

انجامد و از  هاي دولتي مي ها به كاهش هزينه اران و بوروكراتهاي احتمالي ميان سياستمد تعارض

هايش را از  دولت هزينه زيرا ؛دكن رتباط مثبت و دوستي ايجاد ميطرفي ميان مردم و دولت ا
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هاي دولتي، متأثر از  با كاهش هزينه .ستاند آورد كه از مردم مي هايي فراهم مي طريق ماليات

و مشروعيت نظام  مردم هاي گرفته شده از مردم كاهش و رضايت اجتماعي، ميزان ماليات ةسرماي

تأثير سرماية اجتماعي بر پاسخگويي و عملكرد مؤثر حكومت از يكسو عامل . يابد نيز افزايش مي

به عبارتي . يستسويه ن اما اين ارتباط، ارتباطي تك ؛شود ثبات و نظم اجتماعي و سياسي مي

به  ؛حتي زوال سرماية اجتماعي مؤثر واقع شوديا تقويت و جهت  تواند در ميهاي سياسي  دخالت

  . دننماينتوزيع منابع دخالت  رود كه در ها انتظار مي طوري كه از دولت

يابد كه دولتي قدرتمند از حرمت و  جامعه افزايش مي اجتماعي در ةمجموع، زماني سرماي در

ود و از طرفي دولت از طريق تبديل به نقش نظارت ش ،حقوق افراد حمايت كند و نقش دخالت

 برايتواند  هاي مناسب اقتصادي و حاكميت قانون و حمايت از حقوق فردي مي ايجاد بستر

دولت با ايجاد محيط اجتماعي اعتمادزا، نه فقط اعتماد . افزايش سرماية اجتماعي قدم بردارد

ادارة جامعه و ورود  ركند، بلكه مشاركت د هايش را فراهم مي اعضاي جامعه به اقدامات و سياست

هاي دولت و  رفتار و سياست اين رابطه ثبات در در. سازد هاي اجتماعي را معنادار مي به شبكه

اساسي  يدوستدار بازار نقش و دولت و ييو پاسخگو يتشفافيت آنها، تمركززدايي از قدرت، شفاف

ت انجام ندهد، سرماية هايش را درس مقابل اگر دولت خيرخواه عموم نباشد و كارويژه در. دارد

به  )برخلاف توليدش كه زمانبر است(اجتماعي  ةسرماي ؛ زيرا نابوديشد اجتماعي تخريب خواهد

هاي دولت كه عامل اصلي تخريب سرماية  ترين سياست مهم .شود و سرعت انجام ميسهولت 

 اقتصاد در و دخالت دولت اجتماعي و نابودي اعتماد ميان اعضاي حكومتي و مردم است، استبداد

  . بايست به جامعة مدني سپرده شود اموري است كه مي به عبارتي دخالت در. است

اما اين نظم، از  ؛وابسته به وجود دولتي نيرومند است ،نيز ثبات سياسي خلدون ابن ةدر انديش

تشكيل دولت به عنوان عامل اصلي نظم اجتماعي و . شود و قهر عريان حاصل نمي زورطريق 

. محرك دولت و عامل ايجاد دولت استقوة  ،به عبارتي عصبيت ؛ابسته به عصبيت استو ،سياسي

ها كه با عصبيت واحد از طريق  اي از گروه ، دولت عبارت است از يك گروه يا مجموعهبه زعم وي

. كند اي معين حكومت مي اي تسلط يافته و در دوره ه و بر منطقهشديا ولاء ايجاد  و خون يا حلف

ها از مراحلي است كه گريزي از آن  ، معتقد به گذار دولتاش ه ديدگاه جبرگرايي نسبياو بنا ب

در باب  خلدون ابن ةنظري. ثر از تحول و فرايند عصبيت در هيئت حاكمه استأنيست كه خود مت

به عبارتي  ؛س هرم جامعه تأكيد داردأبيشتر بر ر ،تحول و ثبات سياسي و نقش عصبيت بر آن

گيرد كه زوال آن  اش عصبيت در هيئت حاكمه را در برمي گاهي-  به شرايط جايتحليل او بنا 

او علاوه بر . سازد دهد و تقابل با گروهي با عصبيت قوي را ناممكن مي توان دولت را نقصان مي
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كند كه اجرا و  ي را تشريح مييها نقش سياست ،گرايي و شهرنشيني عوامل رواني چون تجمل

برد شود و زوال آن نيز ثبات سياسي را از بين مي ت باعث زوال عصبيت ميدولاز سوي عمال آن ا .

كند و در مقابل  زند كه با زوال عصبيت، نيرويش فروكش مي دست به اقداماتي مي ،حكومت

ثباتي اجتماعي و سياسي را ايجاد  ماند و بي هاي داخلي مستأصل مي تهاجمات خارجي و بحران

هيئت  ،گروهي ناپذير عصبيت درون اجتناب ةولتي به عنوان مرحلاستبداد و ستمگري د. كند مي

 زامات امنيتي در غياب عصبيت برلگرايي نيز همراه با است برد و تجمل حاكمه را از ميان مي

هايي چون دخالت در  دولت نيز براي جبران آن دست به سياست. افزايد هاي دولتي مي هزينه

 برد و با اميد مردم را براي كار و عمران از ميان مي اينهامه زند كه ه و افزايش ماليات مياقتصاد 

به  رود؛ دولت رو به زوال مي ،هيئت حاكمه يكاهش جمعيت و عصبيت ميان مردم و ميان اعضا

قدرت است و قدرت ناشي از اتحاد و همبستگي است، پس اگر همبستگي  ،عبارتي مبناي دولت

  . نباشد، قدرت نيز نخواهد بود

هاي مخالف مانع  تفرقه و وجود عصبيت زيرا ؛از عصبيت، عصبيت واحد است خلدون ابنمراد 

با آنها ارتباط مستقيم  ،دولت بايد از مشكلات مردم مطلع باشد. تشكيل دولت و دوام آن است

شود آنها از انجام  دولت با مردم باعث مي ةرفتار ستمگران. مشكلات آنها را بداند و داشته باشد

  . ان دلسرد شوند و ديگر به همياري و ياريگري سلطان نپردازندهايش فعاليت

و دخالت  داند پردازان جديد اقتصادي در نظارت مي او وظيفة اقتصادي دولت را چون نظريه 

شمارد و معتقد است زماني كه دولت در وضعيتي نامتوازن از رعايا  را عامل فروپاشي عمران مي

دولت در منظر او بايد تنها . كود اقتصادي را در برخواهد داشتاست دست به رقابت با آنها بزند ر

اقتصادي و سياسي را فراهم كند، مثل آسايش و امنيت مالكيت خصوصي و سپس از  زمينة

  . ثمرات اين رونق استفاده نمايد

  

   نوشت پي
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